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 هدیه شب تولد
راز یک خیانت را فاش کرد

دوشنبه   23 شهریور 1405  شماره 9122

»همه چیز از یک جعبه کادو شروع شد.«
ایـــن اولیـــن جملـــه‌ای بـــود کـــه مـــژگان، دختر 
۲۳ ســـاله، هنـــگام ورود بـــه دادگاه خانـــواده بـــه 
زبان آورد. او که دادخواســـت طلاق را در دســـت 
داشـــت، مدعی بود یـــک هدیه تولد، آغاز شـــک 
و تردیدهایـــی شـــده کـــه ســـرانجام بـــه کشـــف 
رابطه پنهانی همســـرش و تصمیم بـــرای جدایی 

انجامیده اســـت.
در یک صبح تابســـتانی و گرم مژگان سراســـیمه 
وارد شـــعبه دادگاه شد. دادخواســـت و ابلاغیه‌ای 
را در دســـت داشت. وقتی با همســـرش وارد اتاق 
قاضـــی شـــدند، قاضی بـــا نگاهی بـــه زوج جوان 
گفـــت: »هنوز مـــدت زیـــادی از زندگی مشـــترک 
شما نگذشـــته اســـت. چه اتفاقی افتاده که برای 

طلاق بـــه دادگاه آمده‌اید؟«
مـــژگان نگاهی بـــه همســـرش کیـــوان انداخت 
و گفـــت: »آقـــای قاضی، نـــه دعـــوای بزرگی بین 
مـــا اتفاق افتـــاده بود و نه آن شـــب کســـی تصور 
می‌کرد میهمانی تولد شـــوهرم قرار اســـت مدتی 
بعد به یکـــی از دلایـــل جدایی ما تبدیل شـــود.«
مـــژگان ادامـــه داد: »شـــب تولـــد کیـــوان بود. 
میهمان‌هـــا دور هم جمع بودنـــد. کیک آوردیم 
و کیـــوان شـــمع‌ها را فـــوت کـــرد. همه دســـت 
زدنـــد و خانه پـــر از صدای خنده و تبریک شـــد. 
امـــا چنـــد دقیقه بعـــد، وقتـــی اولیـــن هدیه به 
دســـت همسرم رســـید، حال و هوای من عوض 
شـــد. روی جعبه نوشته شده بود-تولدت مبارک 
عزیز دلم، همیشـــه شاد باشـــی- فرستنده هم 
زنـــی به نام مینـــا بود. داخل جعبه یک ســـاعت 
گران‌قیمت قرار داشـــت. آن شـــب برای حفظ 
آبـــرو چیـــزی نگفتم و ســـعی کـــردم بـــا خنده و 
شـــوخی میهمانی را تمام کنم. امـــا بعد از رفتن 
میهمان‌هـــا، انتظار داشـــتم کیوان دربـــاره این 
هدیـــه توضیح بدهـــد. او بـــدون اینکـــه حرفی 
بزنـــد، خوابید و مـــن تا صبح به ایـــن فکر کردم 

که چرا یـــک زن دیگر باید برای شـــوهرم چنین 
هدیه‌ای بفرســـتد.«

او گفـــت: »صبـــح روز بعـــد از کیـــوان توضیـــح 
خواســـتم، اما گفـــت مینـــا یکـــی از همکارانش 
اســـت. من همـــکاران کیـــوان را می‌شـــناختم و 
می‌دانســـتم این توضیح درســـت نیســـت. شاید 
اگـــر همـــان ابتدا حقیقـــت را می‌گفت، مشـــکل 
ما حل می‌شـــد، امـــا پنهـــان‌کاری او باعث شـــد 

بیشـــتر شـــک کنم.«

شک به یقین تبدیل شد
مـــژگان در حالـــی که به حلقـــه ازدواجـــش نگاه 
می‌کـــرد، ادامـــه داد: »رفتـــار کیـــوان هـــم کم‌کم 
تغییـــر کـــرد. هرچـــه بیشـــتر ســـؤال می‌کـــردم، 
بیشـــتر از مـــن فاصلـــه می‌گرفـــت. شـــک مـــن 
روزبه‌روز بیشـــتر شـــد تـــا اینکه یـــک روز تصمیم 
گرفتم خـــودم حقیقـــت را بفهمم.نزدیک محل 
کار کیوان بودم و می‌خواســـتم با او صحبت کنم 
اما بـــا دیـــدن او و زنی جوان در یـــک کافه نزدیک 
محل کارش شـــوکه شدم، او را با همان زن دیدم. 
کیوان برای مینا یک دســـته گل قرمز گرفته بود. 
همان لحظه احســـاس کردم دیگـــر نمی‌توانم به 
ایـــن زندگی ادامه بدهـــم. همه چیز بـــرای من از 
همان هدیه تولد شروع شـــده بود. مدتی خودم 
را امیـــدوار می‌کردم که شـــاید بتوانم زندگی‌مان 
را حفـــظ کنم، اما وقتی رابطه آنهـــا را دیدم، دیگر 

امیدی نداشتم.«
مـــژگان گفـــت: »وســـایلم را جمـــع کـــردم و بـــه 
خانه پـــدرم رفتم. جنـــاب قاضی، مـــن معتقدم 
خیانت همســـرم ثابت شـــده و دیگر نمی‌خواهم 
در ایـــن زندگـــی بمانم. لطفـــاً حکم طـــاق ما را 

صـــادر کنید.«
قاضی پـــس از شـــنیدن حرف‌های مـــژگان رو به 
کیـــوان کـــرد و پرســـید: »حرف‌های همســـرت را 

شـــنیدی. چه پاســـخی داری؟«

اعتراف کیوان
کیـــوان از جایـــش بلنـــد شـــد و گفـــت: »آقـــای 
قاضی، قبـــول دارم اشـــتباه کـــردم. شـــاید باید 
خیلی محترمانه‌تر این زندگـــی را تمام می‌کردم. 
واقعیـــت ایـــن اســـت که مدتـــی اســـت دیگر در 
زندگی ما رنگ و بوی عشـــق وجود ندارد. مژگان 
اصلاً با من همراه نیســـت. برای خیلی از کارهایم 
بهانه می‌گیـــرد و مدام من را ســـرزنش می‌کند. 
اما مینا این‌طور نیســـت. احســـاس می‌کنم من 

را درک می‌کنـــد.«
او ادامه داد: »من از تـــرس اینکه مژگان ناراحت 
شـــود یا دعـــوا کنـــد، خیلـــی از کارهایـــم را به او 

نمی‌گفتـــم و پنهـــان می‌کـــردم. شـــاید همیـــن 
پنهان‌کاری باعث شد شـــرایط بدتر شود. بارها از 
مژگان خواســـتم رفتارمان را اصلاح کنیم و حتی 
پیشنهاد دادم به مشـــاوره برویم، اما قبول نکرد. 
هر بار احســـاس کردم مـــن را تحقیـــر می‌کند و 
تحت فشـــار قـــرار می‌دهد. بـــا این حـــال قبول 
دارم کـــه اشـــتباه کـــرده‌ام. حتـــی نمی‌خواهـــم 
بـــا آن خانـــم ازدواج کنـــم. واقعاً از این شـــرایط 
خســـته و افســـرده شـــده‌ام و می‌خواهـــم مدتی 

تنها زندگـــی کنم.«
کیـــوان در پایـــان گفـــت: »مـــن هـــم بـــا طلاق 
موافقـــم. شـــاید جدایی باعث شـــود هـــر دو ما 

به آرامش برســـیم. مـــا از این زندگـــی یکنواخت 
خسته شـــده‌ایم.«

قاضی پس از شـــنیدن اظهارات این زوج جوان، 
دقایقـــی ســـکوت کـــرد و ســـپس گفـــت: »من 
تصـــور می‌کنم تصمیمـــی که گرفته‌ایـــد تا حدی 
هیجانـــی و تحـــت تأثیـــر شـــرایط فعلی اســـت. 
بهتر اســـت مدتی به مشـــاوره خانواده بروید و با 
آرامش درباره آینـــده زندگی‌تان تصمیم بگیرید. 
اگر مشـــکل حـــل نشـــد، آن وقت دربـــاره طلاق 

تصمیم‌گیـــری خواهد شـــد.«
ســـپس از آنها خواســـت صورت‌جلســـه را امضا 

کننـــد و برای جلســـه بعدی منتظـــر بمانند.

گروه حوادث: زن جوان که در شـــب تولد همســـرش بعد از ازدواج متوجه 
 خیانت شـــوهرش شـــده بـــود بـــا مراجعـــه بـــه دادگاه خانـــواده، خواهان 

طلاق شد.

آنچه زندگی این زوج جـــوان را به دادگاه خانواده 
کشـــاند، فقط یـــک ســـاعت گران‌قیمـــت نبود؛ 
بلکه فروپاشـــی اعتمـــاد و تعهد میـــان آنها بود. 
اعتماد یکـــی از پایه‌های اصلی زندگی مشـــترک 
اســـت. مژگان با دیدن هدیه و ســـپس شنیدن 
توضیحـــی کـــه آن را خـــاف واقع می‌دانســـت، 
احســـاس کرد چیزی از او پنهان شـــده است. از ســـوی دیگر، کیوان به 
جـــای گفت‌وگوی صادقانه، به پنهـــان‌کاری رو آورد و همین رفتار باعث 
تشدید شـــک و بی‌اعتمادی شد.به نظر می‌رســـد این زوج گرفتار یک 
چرخـــه معیوب شـــده بودند؛ ســـرزنش و کنترل، پنهان‌کاری، شـــک و 
ســـوءظن، فاصله عاطفی و ســـپس پنهان‌کاری بیشـــتر. ورود شخص 
ثالث نیز ایـــن بحران را عمیق‌تر کـــرد. بزرگ‌ترین اشـــتباه کیوان ورود 
بـــه رابطه خـــارج از چارچوب زندگی مشـــترک بوده اســـت. حتی اگر او 
احســـاس می‌کرد در رابطه جدیـــد توجه و آرامشـــی را دریافت می‌کند 

که در زندگی مشـــترکش وجود نـــدارد، این مســـأله نمی‌تواند خیانت 
را توجیه کند. مقایســـه همســـر با فردی خـــارج از زندگی مشـــترک نیز 
معمـــولاً تصویـــری غیرواقعـــی و ایـــده‌آل ایجـــاد می‌کند. بـــا توجه به 
پرونده‌های مشـــابه، اگر این زوج واقعاً تصمیم به ادامه زندگی داشـــته 
باشند، هنوز امکان بازســـازی رابطه وجود دارد؛ البته به شرط آن‌که هر 
دو طرف بـــرای اصلاح رفتار خود تلاش کننـــد، گفت‌وگویی صادقانه و 
بدون سرزنش داشـــته باشند، مرزهای روشـــنی در روابط خود تعیین 
کنند، به پنهـــان‌کاری و کنترل متقابل پایان دهند و رابطه با شـــخص 

ثالـــث را قطع کنند.
ادامـــه زندگی مشـــترک در چنین شـــرایطی نیازمند بازســـازی اعتماد، 
تعهـــد، وفـــاداری، مســـئولیت‌پذیری و پذیـــرش ســـهم هـــر دو نفر در 
شکل‌گیری بحران اســـت؛ در غیراین صورت، امضای برگه طلاق شاید 
تنها پایان رســـمی رابطه‌ای باشـــد که مدت‌ها پیـــش از نظر عاطفی به 

پایان رســـیده است.
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مشاور حقوقی

پلیـــس   / ث  د ا حـــو ه  و گـــر
گســـترش  بـــه  نســـبت  فتـــا 
شـــگرد جدیـــد کلاهبـــرداری 
بـــا عنـــوان »قصابـــی خـــوک« 
چـــون  پیام‌رســـان‌هایی  در 
تلگرام، واتساپ و اینستاگرام 

هشـــدار داد.
سرهنگ جواد مختاررضایی، 

معاون فرهنگـــی و اجتماعی پلیس فتا در این باره گفت: 
»این شـــگرد با وعده کســـب درآمد دلاری از طریق انجام 
تســـک‌های ســـاده ماننـــد لایـــک کـــردن پســـت‌ها آغـــاز 
می‌شـــود و کلاهبـــرداران ابتـــدا بـــا واریـــز مبالـــغ ناچیز، 
اعتمـــاد قربانی را جلب کرده و ســـپس با طرح پیشـــنهاد 
ســـرمایه‌گذاری و واریـــز ارز دیجیتـــال )تتر( برای کســـب 
ســـودهای کلان، اقدام به مسدود کردن حساب و اخاذی 

مبالغ بیشـــتر می‌کنند.«
ســـرهنگ مختاررضایی تأکید کرد: »هیچ پلتفرم معتبری 
برای دریافت ســـود، درخواســـت واریز وجه )به خصوص 
ارز دیجیتـــال( نمی‌کنـــد. هرگونه پیام با مضمون کســـب 

درآمد آسان و ســـریع، احتمالاً کلاهبرداری است.«
معاون اجتماعـــی پلیس فتا گفت: »در صورت مواجهه با 
ایـــن موارد، ضمن عدم واریز هرگونـــه وجه، فوراً از طریق 
ســـامانه ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌ســـایت policefata.ir شـــکایت 
خـــود را ثبـــت نمایید و با هوشـــیاری و اطلاع‌رســـانی این 
از دارایی‌هـــای خـــود در فضـــای مجـــازی  هشـــدارها، 

محافظـــت کنید.«

هشدار پلیس

مراقب ترفند »قصابی خوک« باشید
شگرد جدید کلاهبرداری در پیام‌رسان‌ها

1 - بافرهنگ و باسواد - شاخه‌ای از پزشکی
2 - دیدن - محصول زلزله - خباز

3 - کتاب‌ مقدس هندوان - مثلث وحشت - رئیس مدرسه
4 - فرمان - رها و آزاد - قطعه طلای خالص - دیگ در گویش مازنی

5 - مخفف اگر- استان »شیراز« - اهانت کردن
6 - رشته دانشگاهی - ارابه - حکم

7 - گریختـــن - ســـازی شـــرقی که بعـــد از جنگ‌هـــای صلیبی به 
اروپـــا راه یافت - حـــوض آب چرخان

8 - خویشتن - باکتری دراز - یاری
9 - آگاه کردن - نماینده دولت در شهر بیگانه - گل نومیدی

10 - بلـــه خودمانـــی - صدای به‌هم خـــوردن دو چیز فلـــزی یا بلور 
- دنبال، عقب

11 - خیابـــان قدیمـــی و خاطره‌انگیـــز تهـــران - ســـکه رایـــج عهد 
- گندم هخامنشـــی 

12 - شـــبکه رایانـــه‌ای - ســـاح مـــار - مخلـــوط آب و خـــاک - لاین 
آهســـته رفتن

13 - زبانی در برنامه‌نویسی - شاخه‌ای از مهندسی - ولی
14 - جذب و کشش - کلمه خطاب - گریز

15 - به تنهایی تاختن - از روی بی‌تجربگی

1 - حرف نشنو و خودسر - واحد پول »پاراگوئه«
2 - شهر استان خوزستان - بذل، عفو - چراغ نفت‌سوز

3 - پرستار زن - برابری - زنگوله
4 - روســـاخت - ژنـــرال جنگ‌هـــای انفصـــال - بـــاد مشـــرقی - پـــول 

»بلغارســـتان«
5 - مخفف مگر - فردوس - مالیات

6 - خبر، رویداد - سبزی‌ خوراکی - روش
7 - شبیه - اخمو - سنگ نوشته

8 - گذرگاه - با هم‌ نسبت ‌داشتن - فلز ساچمه
9 - پهلـــوان ایـــران در زمـــان کاووس - حاشـــا کردن - ایـــزدی در آئین 

ایرانیان باســـتان
10 - توانایی - آماس - سیاره انسان‌ها

11 - رفیق و ندیم - منطقه‌ای در »نروژ« - من و او
12 - ناخن چهارپا - امر به آوردن - دام - امیدوار و مطمئن

13 - نقد کننده - چای تلخ - همدم
14 - صندوق مرده - آمار، تعداد - غذایی ایرانی
15 - کتاب »هرتا مولر« - پستی در تیم ‌والیبال

1 - پارکینگ هواپیما! - کارتون معروف
2 - شـــهر استان گیلان - سوراخ و روزنه - پدر اردشیر

3 - شـــکل و پیکر - بنُشَن - واژه بیان بیزاری از چیزی
4 - علامـــت مصدر جعلـــی - مطابقت، ســـازگاری - دیروز 

تبهکاری  -
5 - آفرین - تقویم مســـلمانان - مختصر شاد

6 - رشته مو - حریف و مدعی - بنیاد
7 - غذای عربی یونانی - عکس‌العمل - کلام تأســـف

8 - مقـــام قهرمان - ســـریالی درام و عاشـــقانه و در حال 
ج‌زاد - وقت پخش بـــه کارگردانـــی ابراهیم ایـــر

9 - دور کـــردن کســـی از نـــزد خـــود - الفت دادن - شـــهر 
لرستان اســـتان 

10 - کشوری باستانی - موزه‌ای معروف - روشنایی
11 - درخت سایه‌گســـتر - هیجان‌آور - سگ فضانورد

12 - نوازنـــده - قلیـــل - شـــهر باســـتانی »چیـــن« - قیمت 
حد ا و

13 - مچ دســـت - چین‌خوردگی زمین - عروسک کنار »سارا«
14 - ســـبزی خوشبو - دانای بی‌همتا - آرزوی بزرگ

15 - اصطلاحی در فوتبال - فسیل

1 - تیم اردکان - نورآمایی
2 - جزیـــره ایرانی - فرماندهان لشـــکر - ســـمت و پســـت 

شغلی
3 - آئین - از غذاهای شـــمالی و شیرازی - رنگ آرامش
4 - یک و دو - حرکت قلب - نشـــان مفعول - زیردست

5 - چیستی - تجویز پزشک - بی‌قراری
6 - خشـــک شدن - فیلم »کنت برانا« - بی احساس
7 - فضولی! - بخش متغیر فعل - قســـمتی از اوستا

8 - شوهر - ساحل و کنار - ییلاق تهران
9 - امـــر بـــه گشـــودن - فیلـــم ابراهیـــم وحیـــدزاده - اثـــر 

»اســـپینوزا«
10 - ســـلوک، عرفان - جشن مهم »سوئیس« - رجل

11 - دشـــمن زائو! - ناحیه‌ای در »اسپانیا« - رم کننده
12 - ردیاب - ســـیلی - موی اسب - نیم‌تنه مردانه

13 - فرمان - ریحان دشـــتی - شهر استان اردبیل
14 - کشـــوری در آسیا - از خواص استامینوفن - کانون‌ها

15 - پایتخت »کامرون« - اثر »جووانی بوکاچیو«

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
ح دوم بپردازید. ح اول، به حل شر 9122ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شر ح یک جدول با دو شر

جدول عادی

جدول ویژه
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